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در اقتصاد امروز، سرمايه تنها با تورم، ركود و نوسان 
بازار تهديد نمى شود؛ گاهى بزرگ ترين خطر براى يك 
سرمايه، يك تصميم حقوقى نادرست است. قراردادى كه 
بدون بررسى امضا مى شود، چكى كه بدون شناخت آثار 
حقوقى آن صادر مى شود، شراكتى كه حدود مسئوليت 
طرفين در آن روشن نيست يا معامله اى كه ضمانت اجراى 
تعهداتش پيش بينى نشده، مى تواند در مدت كوتاهى 

سرمايه يك فعال اقتصادى را با بحران مواجه كند.
 با اين حال، هنوز در بخشى از فضاى كسب وكار، مراجعه 
به وكيل و مشاور حقوقى به زمانى موكول مى شود كه 
اختلاف شكل گرفته، قرارداد نقض شده و كار به دادگاه 
رسيده است. اين نگاه بايد تغيير كند. وكيل تجارى نبايد 
پزشكِ پرونده اى باشد كه بيمار آن به مرحله بحران رسيده 
است؛ بلكه بايد مانند يك پزشك پيشگيرانه، پيش از وقوع 
اقتصادى  آسيب وارد فرآيند تصميم گيرى شود. فعال 
حرفه اى همان گونه كه پيش از سرمايه گذارى، وضعيت 
بايد  مى كند،  بررسى  را  پروژه  يك  اقتصادى  و  مالى 

ريسك هاى حقوقى آن را نيز بشناسد. 
در تجارت، سود يك معامله فقط به ميزان درآمد آن وابسته 
نيست؛ بلكه به ميزان ريسكى كه براى سرمايه ايجاد مى كند 
نيز بستگى دارد. گاهى يك قرارداد ظاهراً سودآور، به دليل 
يك شرط نادرست يا تعهد مبهم، مى تواند پرهزينه ترين 
تصميم اقتصادى يك فرد باشد. در اين ميان، اتاق بازرگانى 
مى تواند نقش مهمى در ارتقاى امنيت حقوقى بخش 

خصوصى داشته باشد.
 آموزش حقوق تجارت به تجار و مديران بنگاه ها، ايجاد 
دوره هاى تخصصى درباره قراردادهاى تجارى، اسناد و 
چك، شركت ها، مسئوليت مديران، ماليات، ورشكستگى، 
تجارت بين الملل و شيوه هاى حل اختلاف، مى تواند از 

حجم قابل توجهى از اختلافات جلوگيرى كند.
 حتى مى توان فراتر رفت و در كنار خدمات اقتصادى و 
مشاوره اى موجود، سازوكارهايى براى مشاوره و ارزيابى 
حقوقى پيش از معاملات مهم ايجاد كرد. بسيارى از 
اختلافات تجارى، پيش از آنكه اختلاف باشند، «ريسك» 
هستند؛ و هنر حقوق در اقتصاد اين است كه اين ريسك 

را پيش از تبديل شدن به دعوا شناسايى و مديريت كند.
 از سوى ديگر، آگاهى حقوقى تجار فقط به نفع خود 
آنان نيست. وقتى قراردادها دقيق تر تنظيم شوند، تعهدات 
روشن تر باشند و طرفين معامله از حقوق و مسئوليت هاى 
خود اطلاع داشته باشند، اعتماد در بازار افزايش پيدا 

مى كند. 
اعتماد، يكى از مهم ترين زيرساخت هاى اقتصاد است 
و امنيت حقوقى يكى از مهم ترين عوامل ايجاد اعتماد. 
بنابراين، اگر از رونق توليد، جذب سرمايه، توسعه تجارت 
و حمايت از بخش خصوصى سخن مى گوييم، بايد در 
كنار سياست هاى اقتصادى، به «امنيت حقوقى» نيز توجه 

كنيم.
 سرمايه گذار زمانى با آرامش سرمايه خود را وارد يك 
فعاليت اقتصادى مى كند كه بداند حقوق او در قرارداد، 
قانون و نظام قضايى قابل شناسايى و حمايت است. امروز 

لازم است نگاه جامعه اقتصادى به حقوق تغيير كند. 
حقوق نبايد صرفاً ابزار حل اختلاف باشد؛ حقوق بايد 
ابزار پيشگيرى از اختلاف و مديريت ريسك اقتصادى 
باشد. اتاق هاى بازرگانى، دانشگاه ها، جامعه وكالت و 
دستگاه هاى مرتبط مى توانند در اين مسير نقش مهمى ايفا 

كنند. 
هرچه دانش حقوقى فعالان اقتصادى افزايش يابد، هزينه 
اختلافات كاهش پيدا مى كند و فضاى كسب وكار قابل 
پيش بينى تر مى شود. در نهايت بايد اين واقعيت را پذيرفت: 
در تجارت مدرن، ناآگاهى حقوقى يك ضعف مديريتى 
است؛ و پيشگيرى حقوقى، نه هزينه، بلكه سرمايه گذارى 

براى حفظ سرمايه است.

استاندار با ترك فعل ها برخورد مى كند؟ 
                         سؤال «آفتاب حقوقی» از استاندار یزد؛ 

آیــا مدیریت اســتان در برابــر برداشــت آب، آلودگی و 
تخریــب منابــع طبیعی توســط صنایــع بــزرگ، از جمله 
چادرملو، خواھد ایستاد یا ھنوز خودشان را عضو ھیأت 

مدیره چادرملو می دانند؟

آفتاب حقوقى: استان يزد سال هاست با دو چالش اساسى 
يعنى بحران آب و پيامدهاى زيست محيطى فعاليت هاى 
چنين  در  مى كند.  نرم  دست وپنجه  معدنى  و  صنعتى 
ضرورت  درباره  يزد  استاندار  اخير  اظهارات  شرايطى، 
جلوگيرى از كمبود آب، مقابله با آلودگى و توجه همزمان 
ابعاد مختلف توسعه پايدار، اگر به اقدام عملى منجر  به 
شود، مى تواند نقطه شروعى براى بازنگرى جدى در نحوه 
زيست محيطى  مسائل  با  مسئول  دستگاه هاى  مواجهه 

استان باشد.
استاندار يزد در سخنانى به مناسبت روز خبرنگار تأكيد 
آب  كمبود  دچار  نبايد  يزد  «استان  كه  است  كرده 
پايدار  توسعه  در  و  باشيم  داشته  آلودگى  نبايد  شود، 
منظر  از  كه  سخنانى  شود.»  ديده  بايد  جنبه ها  همه  نيز 
اما  است؛  اميدواركننده  و  توجه  قابل  سياست گذارى، 
عمل  ميدان  در  رويكرد  اين  كه  اينجاست  مهم  پرسش 

چگونه قرار است اجرايى شود؟
مطرح  را  پرسش  اين  اساس  همين  بر  حقوقى  آفتاب 
برابر  در  دارد  آمادگى  يزد  استاندار  آيا  كه  مى كند 
ترك فعل احتمالى دستگاه هاى اجرايى و نظارتى استان در 

حوزه آب، محيط زيست و منابع طبيعى نيز ورود كند؟ 

 متن كامل  گزارش در صفحه٣

 دكترمصطفى عباسى
 وكيل پايه يك دا گسترى-   استاد دانشگاه



یادداشت حقوقیسه شنبه   ٢٠ مرداد ماه  ١٤٠٥      سا ل  اول   شماره  ٢٤

 دكتر محمد ميثم منصورى 
حقوقدان

پژوهشگر،  مدرس دانشگاه

ادامه  درصفحه  بعد 

در روزگارى كه بخش مهمى از روابط اجتماعى، خانوادگى و حتى 
حرفه اى انسان ها در بستر پيام رسان ها و شبكه هاى اجتماعى شكل 
مى گيرد، «اسكرين شات» ديگر صرفاً تصويرى براى ثبت يك لحظه يا 
نگهدارى يك مكالمه نيست. گاهى همين تصوير كوچك، مبناى يك 
شكايت كيفرى، مستند يك دعواى حقوقى، وسيله اى براى دفاع از 
حق و در مواردى، ابزارى براى اعمال فشار بر ديگرى قرار مى گيرد. اما 
مسئله از جايى پيچيده مى شود كه بخواهيم براى اين تصوير، جايگاه 
حقوقى تعيين كنيم. آيا اسكرين شات به خودى خود «دليل» است؟

 آیا تصویر یک مکالمه می تواند انتساب آن را 
به شخص معین ثابت کند؟

 آيا ارائه يك پيام خصوصى به مقام قضايى با انتشار همان پيام در 
شبكه هاى اجتماعى يكسان است؟ و مهم تر از همه، آيا دسترسى 

مشروع به يك مكالمه، مجوز انتشار آن را نيز به همراه دارد؟ 
پاسخ به اين پرسش ها مستلزم فاصله گرفتن از نگاه ساده انگارانه 
به ادله ديجيتال و توجه به تمايز ميان داده، تصوير داده، اصالت، 
ارائه دليل است. داده الكترونيكى در  انتساب و نحوه تحصيل و 
نظام ادله قانون تجارت الكترونيكى از نخستين مقرراتى است كه 
به صورت صريح، «داده پيام» را در قلمرو ادله اثبات به رسميت 
شناخته است. مطابق ماده ١٢ اين قانون، اسناد و ادله اثبات دعوا 
مى توانند در قالب داده پيام باشند و نمى توان صرفاً به دليل شكل 
و قالب الكترونيكى، ارزش اثباتى آنها را ناديده گرفت. ماده ١٣ 
نيز ارزش اثباتى داده پيام را تابع عوامل اطمينان بخش، از جمله 
تناسب روش هاى ايمنى با موضوع و هدف مبادله داده مى داند. اين 
دو حكم، نكته اى اساسى را روشن مى كنند: الكترونيكى بودن يك 
دليل، فى نفسه موجب بى اعتبارى آن نيست؛ اما ارزش اثباتى آن 

نيز صرفاً از وجود يك تصوير يا فايل حاصل نمى شود.
براى  الكترونيكى  تجارت  قانون   ١٤ ماده  راستا،  همين  در   
داده پيام هايى كه به طريق مطمئن ايجاد و نگهدارى شده اند، آثار 
حقوقى ويژه اى در نظر گرفته است و ماده ١٥ نيز در خصوص 
داده پيام مطمئن، قواعد خاصى درباره انكار، ترديد و ادعاى جعل 

مقرر كرده است.
 بنابراين، در مواجهه با يك اسكرين شات، پرسش حقوقى دقيق تر 
اين نيست كه «آيا اسكرين شات معتبر است يا خير؟» بلكه بايد 
پرسيد: اين تصوير تا چه اندازه مى تواند وجود، اصالت، تماميت 
و انتساب داده مورد ادعا را اثبات كند؟ اسكرين شات، خودِ داده 
نيست اسكرين شات در واقع تصويرى از وضعيت يك صفحه در 

زمان معين است.
نام كاربرى، تصوير  پيام،  اين تصوير ممكن است محتواى يك   
پروفايل يا زمان ارسال را نشان دهد؛ اما لزوماً تمام اطلاعات فنى 
مربوط به آن داده را در اختيار ما قرار نمى دهد. ممكن است بخشى 
از مكالمه حذف شده باشد، تصوير برش خورده باشد، محتواى آن 
دستكارى شده باشد يا حتى حساب كاربرى موردنظر متعلق به 

شخصى غير از فردى باشد كه تصوير به او منتسب شده است.
آن  انتساب  اثبات  و  محتوا  يك  مشاهده  ميان  منظر،  اين  از   
در  دليل است كه  به همين  دارد.  وجود  بنيادين  تفاوتى  محتوا 
پرونده هاى محل اختلاف، صرف ارائه يك تصوير از صفحه نمايش 
نمى تواند در همه موارد پايان بحث باشد. هرچه اصالت و انتساب 
داده بيشتر مورد مناقشه باشد، ضرورت بررسى فنى و كارشناسى 
نيز بيشتر مى شود. قانون آيين دادرسى كيفرى نيز در ماده ٦٥٥ 
اصل اعتبار صورت يا محتواى الكترونيكى اسناد و مدارك را، با 
رعايت سازوكارهاى امنيتى مقرر، مورد شناسايى قرار داده است. 
از منظر شكل ظاهرى،  نه صرفاً  بايد  نتيجه، دليل ديجيتال  در 
قابليت اعتماد و امكان احراز اصالت ارزيابى شود.  از منظر  بلكه 
از دادگاه تا شبكه اجتماعى؛ دو كاربرد كاملاً متفاوت نكته مهم 
ديگر، تمايز ميان «استناد قضايى» و «انتشار عمومى» است. فرض 
كنيم شخصى مدعى است كه در يك پيام رسان مورد تهديد يا 

توهين قرار گرفته و براى اثبات ادعاى خود، تصوير مكالمه را به 
مرجع قضايى ارائه مى كند. اين اقدام با انتشار همان مكالمه در 
شبكه هاى اجتماعى تفاوت ماهوى دارد. در حالت نخست، داده 
در چارچوب يك فرايند رسمى و براى احقاق حق ارائه مى شود؛ 
تعداد  ديد  معرض  در  است  ممكن  داده  همان  دوم،  حالت  در 
نامحدودى از اشخاص قرار گيرد و پيامدهايى مستقل از فرايند 
دادرسى ايجاد كند. بنابراين بايد ميان حق استفاده از دليل و حق 
افشاى  مجوز  انتشار دليل تفكيك كرد. حق دادخواهى، ضرورتاً 
نامحدود اطلاعات خصوصى ديگرى نيست. حريم خصوصى و ماده 
٧٤٥ قانونگذار براى حمايت كيفرى از حريم خصوصى در فضاى 

رايانه اى، حكم صريحى وضع كرده است. 
ماده ٧٤٥ كتاب پنجم قانون مجازات اسلامى ـ كه همان ماده 
١٧ قانون جرايم رايانه اى است ـ انتشار يا در دسترس قرار دادن 
صوت، تصوير، فيلم خصوصى يا خانوادگى يا اسرار ديگرى را بدون 
رضايت او، جز در موارد قانونى، در صورتى كه موجب ضرر يا عرفاً 
اين  موجب هتك حيثيت شود، جرم انگارى كرده است. اهميت 
حكم براى موضوع اسكرين شات در آن است كه قانون، حمايت 
خود را صرفاً به «عكس» محدود نكرده و از اسرار ديگرى نيز سخن 
گفته است. در نتيجه، اين تصور كه چون يك محتواى خصوصى 
در بستر يك پيام رسان قرار گرفته، ديگر حريم خصوصى نسبت 
به آن وجود ندارد، قابل دفاع نيست. حتى قرار گرفتن يك تصوير 
يا محتوا در فضاى مجازى نيز لزوماً به معناى اعطاى مجوز براى 
براى  نشر مجدد آن نيست. ميان در دسترس قرار دادن محتوا 
يك مخاطب مشخص و انتشار آن براى عموم، تفاوت حقوقى قابل 

توجهى وجود دارد.
اين تمايز در مورد مكاتبات خصوصى نيز اهميت بيشترى پيدا 
مى كند: رضايت به دريافت يا مشاهده يك پيام، با رضايت به انتشار 
عمومى آن ملازمه ندارد. وقتى اسكرين شات دستكارى مى شود 
موضوع زمانى حساس تر مى شود كه اسكرين شات نه يك بازنمايى 
قانون   ٧٤٤ ماده  باشد.  تحريف  و  تغيير  محصول  بلكه  اصيل، 
مجازات اسلامى، تغيير يا تحريف فيلم، صوت يا تصوير ديگرى 
و انتشار آن، در صورتى كه عرفاً موجب هتك حيثيت شود، را 
رايانه اى در  از سوى ديگر، قانون جرايم  جرم انگارى كرده است. 
حوزه جعل رايانه اى نيز رفتارهايى مانند ايجاد يا تغيير متقلبانه 
داده هاى قابل استناد را مورد توجه قرار داده است. اين مقررات 
در عصر هوش مصنوعى اهميت مضاعف پيدا مى كنند؛ عصرى كه 
در آن توليد تصويرى كه ظاهراً كاملاً واقعى به نظر مى رسد، ديگر 

امر دشوارى نيست.
پرسش  يك  با  گذشته  از  بيش  ديجيتال  ادله  آينده  بنابراين   
بنيادين مواجه خواهد بود: «آيا آنچه مى بينيم، واقعاً همان چيزى 
است كه اتفاق افتاده است؟» اسكرين شات و قضاوت افكار عمومى 
بگيرد. در  دادگاه شكل  از  اما شايد در جايى خارج  اصلى  خطر 
شبكه هاى اجتماعى، يك اسكرين شات مى تواند در چند ساعت 
هزاران بار بازنشر شود و روايتى قطعى درباره يك اختلاف ايجاد 
كند؛ در حالى كه ممكن است پرونده هنوز در مرحله تحقيقات 
نشده  احراز  نيز  مستندات  تماميت  يا  اصالت  و  باشد  مقدماتى 
باشد. اينجاست كه «دليل احتمالى» به «حكم اجتماعى» تبديل 
مى شود. دادگاه براى ارزيابى ادعا، با مجموعه اى از ادله، امكان دفاع 
طرفين، بررسى اصالت مستندات و تشريفات دادرسى مواجه است؛ 
اما فضاى مجازى غالباً با يك تصوير بريده، يك روايت يك طرفه و 

سرعت بالاى انتشار عمل مى كند.
 از اين منظر، بايد ميان حقيقت قضايى و برداشت افكار عمومى 
از يك تصوير تمايز گذاشت. ممكن است يك اسكرين شات واقعى 
باشد، اما تنها بخشى از يك مكالمه را نشان دهد. ممكن است 
پيام واقعاً ارسال شده باشد، اما زمينه پيش و پس از آن، معناى 
متفاوتى ايجاد كند. به تعبير ديگر: واقعى بودن يك تصوير، الزاماً 
به معناى كامل بودن حقيقتى نيست كه از آن استنباط مى شود. 

آيا هر اسكرين شاتى بايد وارد پرونده شود؟
 پاسخ را نمى توان به صورت مطلق مثبت يا منفى داد. در نظام 
ادله، ارزش يك مستند تابع اوضاع و احوال پرونده، نحوه تحصيل، 

امكان احراز اصالت و ارتباط آن با موضوع دعواست.
 قانون تجارت الكترونيكى نيز همين رويكرد را با تأكيد بر «عوامل 
اسكرين شات  بنابراين،  است.  پذيرفته   ١٣ ماده  در  مطمئنه» 
مى تواند براى كشف حقيقت مفيد باشد، اما نبايد صرفاً به دليل 
در  شود.  تلقى  مطلق  اثباتى  قدرت  واجد  خود،  تصويرى  ظاهر 
پرونده اى كه اصالت پيام محل اختلاف است، ممكن است بررسى 
فنى دستگاه، حساب كاربرى، داده هاى ذخيره شده، سوابق سامانه 
يا ساير قرائن براى رسيدن به نتيجه ضرورى باشد. به همين دليل، 
لزوماً  نه  دانست،  بررسى  آغاز  نقطه  است  بهتر  را  اسكرين شات 
نقطه پايان آن. حريم خصوصى در برابر حق دادخواهى يكى از 
دشوارترين تعارض ها در اين حوزه، تقابل ميان حق اشخاص براى 
ارائه دليل و حق طرف مقابل براى حفظ حريم خصوصى است. 
از يك سو، نمى توان از شخصى كه قربانى تهديد، توهين، اخاذى 
يا تعرض به حقوق خود شده است انتظار داشت كه از مستندات 
به دليل خصوصى بودن محتوا چشم پوشى  ديجيتال خود صرفاً 
كند. از سوى ديگر، ضرورت اثبات يك ادعا نيز نبايد بهانه اى براى 
باشد.  افراد  اطلاعات خصوصى  و  مكاتبات  تمام  نامحدود  انتشار 
راه حل را بايد در تناسب و ضرورت جست وجو كرد: استفاده از داده 
تا آنجا كه براى احقاق حق و اثبات ادعا ضرورى است، در چارچوب 
قانونى قابل توجيه تر خواهد بود؛ اما تبديل مستند قضايى به ابزار 
انتشار عمومى و تخريب حيثيت، موضوعى مستقل است كه بايد 
جداگانه ارزيابى شود. سخن پايانى؛ اسكرين شات را نبايد به دادگاه 

تبديل كرد .
 يكى از نمادهاى كوچك تحول بزرگ ادله در عصر ديجيتال است. 
اين تصوير ساده مى تواند در يك پرونده قضايى سرنخ مهمى باشد، 
تخريب  حريم خصوصى،  نقض  ابزار  مى تواند  همان حال  در  اما 
حيثيت يا حتى انتشار محتواى تحريف شده نيز قرار گيرد. حقوق 
در برابر اين پديده با يك دوگانه دشوار مواجه است: از يك سو، 
نبايد فناورى هاى نوين را از فرآيند اثبات حق كنار گذاشت و از 
سوى ديگر، نبايد به صرف ديجيتال بودن يك تصوير، براى آن 

اعتبار مطلق قائل شد. 

در اين ميان، سه اصل اهميت اساسى پيدا مى كند: 
اصالت، تناسب و محرمانگى. اصالت، براى آنكه بدانيم داده واقعاً 
متعلق به چه كسى و مربوط به چه واقعه اى است؛ تناسب، براى 
آنكه استفاده از داده فراتر از ضرورت احقاق حق نرود؛ و محرمانگى، 
براى آنكه دليل خصوصى به ابزار مجازات اجتماعى تبديل نشود. 
شايد مسئله اصلى در آينده نه اين باشد كه «اسكرين شات مدرك 
هست يا نيست»، بلكه اين باشد كه در چه شرايطى، با چه ميزان 
اطمينان و با چه حدودى مى توان به آن استناد كرد. در نهايت، 
بايد پذيرفت كه در عصر ديجيتال: هر آنچه قابل ثبت است، لزوماً 
قابل انتشار نيست؛ و هر آنچه قابل انتشار است، لزوماً اثبات كننده 
تمام حقيقت نيست. مرز ميان اين دو، همان نقطه اى است كه 
حقوق بايد در آن ميان حق دادخواهى، اعتبار ادله و حق بر حريم 
استفاده ١.  مورد  قانونى  مستندات  كند.  برقرار  تعادل  خصوصى 
قانون   .٢  .١٥ و   ١٤  ،١٣  ،١٢ مواد  الكترونيكى،  تجارت  قانون 
ـ  اسلامى  مجازات  قانون   .٣  .٦٥٥ ماده  كيفرى،  دادرسى  آيين 
كتاب پنجم تعزيرات، مواد ٧٤٤ و ٧٤٥. ٤. قانون جرايم رايانه اى، 

مقررات مربوط به جعل و دستكارى داده هاى رايانه اى. 
پرسش  يك  با  گذشته  از  بيش  ديجيتال  ادله  آينده  بنابراين   
بنيادين مواجه خواهد بود: «آيا آنچه مى بينيم، واقعاً همان چيزى 

است كه اتفاق افتاده است؟» 
در  شايد  اما  اصلى  خطر  عمومى  افكار  قضاوت  و  اسكرين شات 
جايى خارج از دادگاه شكل بگيرد. در شبكه هاى اجتماعى، يك 

اسکرین شات
 از دلیل الکترونیکی تا سلاح علیه حریم خصوصی
 تأملى بر ارزش اثباتى تصوير ديجيتال، اصالت داده و حدود انتشار مكاتبات 



سه شنبه   ٢٠ مرداد ماه  ١٤٠٥      سا ل  اول   شماره  ٢٤ یادداشت حقوقی

اسكرين شات مى تواند در چند ساعت هزاران بار بازنشر شود و 
روايتى قطعى درباره يك اختلاف ايجاد كند؛ در حالى كه ممكن 
است پرونده هنوز در مرحله تحقيقات مقدماتى باشد و اصالت 
يا تماميت مستندات نيز احراز نشده باشد. اينجاست كه «دليل 

احتمالى» به «حكم اجتماعى» تبديل مى شود. 
دفاع  امكان  ادله،  از  مجموعه اى  با  ادعا،  ارزيابى  براى  دادگاه 
مواجه  دادرسى  تشريفات  و  مستندات  اصالت  بررسى  طرفين، 
بريده، يك روايت  با يك تصوير  اما فضاى مجازى غالباً  است؛ 
يك طرفه و سرعت بالاى انتشار عمل مى كند. از اين منظر، بايد 
ميان حقيقت قضايى و برداشت افكار عمومى از يك تصوير تمايز 

گذاشت. 
ممكن است يك اسكرين شات واقعى باشد، اما تنها بخشى از يك 
مكالمه را نشان دهد. ممكن است پيام واقعاً ارسال شده باشد، اما 

زمينه پيش و پس از آن، معناى متفاوتى ايجاد كند.

 به تعبیر دیگر: 

به معناى كامل بودن حقيقتى  الزاماً  واقعى بودن يك تصوير، 
نيست كه از آن استنباط مى شود. آيا هر اسكرين شاتى بايد وارد 

پرونده شود؟ 
پاسخ را نمى توان به صورت مطلق مثبت يا منفى داد. در نظام 
ادله، ارزش يك مستند تابع اوضاع و احوال پرونده، نحوه تحصيل، 
امكان احراز اصالت و ارتباط آن با موضوع دعواست. قانون تجارت 
الكترونيكى نيز همين رويكرد را با تأكيد بر «عوامل مطمئنه» 
در ماده ١٣ پذيرفته است. بنابراين، اسكرين شات مى تواند براى 
كشف حقيقت مفيد باشد، اما نبايد صرفاً به دليل ظاهر تصويرى 

خود، واجد قدرت اثباتى مطلق تلقى شود. 
در پرونده اى كه اصالت پيام محل اختلاف است، ممكن است 

ذخيره شده،  داده هاى  كاربرى،  حساب  دستگاه،  فنى  بررسى 
سوابق سامانه يا ساير قرائن براى رسيدن به نتيجه ضرورى باشد.
 به همين دليل، اسكرين شات را بهتر است نقطه آغاز بررسى 
دانست، نه لزوماً نقطه پايان آن. حريم خصوصى در برابر حق 
دادخواهى يكى از دشوارترين تعارض ها در اين حوزه، تقابل ميان 
براى حفظ  مقابل  و حق طرف  دليل  ارائه  براى  اشخاص  حق 

حريم خصوصى است.
توهين،  تهديد،  قربانى  كه  شخصى  از  نمى توان  سو،  يك  از   
اخاذى يا تعرض به حقوق خود شده است انتظار داشت كه از 
به دليل خصوصى بودن محتوا  مستندات ديجيتال خود صرفاً 
چشم پوشى كند. از سوى ديگر، ضرورت اثبات يك ادعا نيز نبايد 
بهانه اى براى انتشار نامحدود تمام مكاتبات و اطلاعات خصوصى 
افراد باشد. راه حل را بايد در تناسب و ضرورت جست وجو كرد: 
استفاده از داده تا آنجا كه براى احقاق حق و اثبات ادعا ضرورى 
است، در چارچوب قانونى قابل توجيه تر خواهد بود؛ اما تبديل 
مستند قضايى به ابزار انتشار عمومى و تخريب حيثيت، موضوعى 

مستقل است كه بايد جداگانه ارزيابى شود. 

سخن پایانی؛

 اسكرين شات را نبايد به دادگاه تبديل كرد اسكرين شات يكى 
از نمادهاى كوچك تحول بزرگ ادله در عصر ديجيتال است. 
اين تصوير ساده مى تواند در يك پرونده قضايى سرنخ مهمى 
ابزار نقض حريم خصوصى،  اما در همان حال مى تواند  باشد، 
قرار  نيز  انتشار محتواى تحريف شده  تخريب حيثيت يا حتى 

گيرد. 

حقوق در برابر این پدیده با یک دوگانه دشوار مواجه است: 

حق  اثبات  فرآيند  از  را  نوين  فناورى هاى  نبايد  سو،  يك  از 
كنار گذاشت و از سوى ديگر، نبايد به صرف ديجيتال بودن 
يك تصوير، براى آن اعتبار مطلق قائل شد. در اين ميان، سه 
اصل اهميت اساسى پيدا مى كند: اصالت، تناسب و محرمانگى. 
و  كسى  چه  به  متعلق  واقعاً  داده  بدانيم  آنكه  براى  اصالت، 
از  استفاده  آنكه  براى  تناسب،  است؛  واقعه اى  چه  به  مربوط 
داده فراتر از ضرورت احقاق حق نرود؛ و محرمانگى، براى آنكه 

دليل خصوصى به ابزار مجازات اجتماعى تبديل نشود.
اين باشد كه «اسكرين شات   شايد مسئله اصلى در آينده نه 
مدرك هست يا نيست»، بلكه اين باشد كه در چه شرايطى، با 
چه ميزان اطمينان و با چه حدودى مى توان به آن استناد كرد. 

در نھایت، باید پذیرفت که در عصر دیجیتال: 

قابل انتشار نيست؛ و هر آنچه  هر آنچه قابل ثبت است، لزوماً 
مرز  تمام حقيقت نيست.  اثبات كننده  لزوماً  انتشار است،  قابل 
ميان اين دو، همان نقطه اى است كه حقوق بايد در آن ميان حق 
دادخواهى، اعتبار ادله و حق بر حريم خصوصى تعادل برقرار كند.

 مستندات قانونى مورد استفاده :
١. قانون تجارت الكترونيكى، مواد ١٢، ١٣، ١٤ و ١٥

٢. قانون آيين دادرسى كيفرى، ماده ٦٥٥.
٣. قانون مجازات اسلامى ـ كتاب پنجم تعزيرات، مواد ٧٤٤ و 

 .٧٤٥
٤. قانون جرايم رايانه اى، مقررات مربوط به جعل و دستكارى 

داده هاى رايانه اى

 سؤال «آفتاب حقوقی» از استاندار یزد؛ 
آيا مديريت استان در برابر برداشت آب، آلودگى و تخريب 
منابع طبيعى توسط صنايع بزرگ، از جمله چادرملو، خواهد 
چادرملو  مديره  هيأت  عضو  را  خودشان  هنوز  يا  ايستاد 

مى دانند؟

آفتاب حقوقى: استان يزد سال هاست با دو چالش اساسى يعنى 
بحران آب و پيامدهاى زيست محيطى فعاليت هاى صنعتى و معدنى 
دست وپنجه نرم مى كند. در چنين شرايطى، اظهارات اخير استاندار 
يزد درباره ضرورت جلوگيرى از كمبود آب، مقابله با آلودگى و 
توجه همزمان به ابعاد مختلف توسعه پايدار، اگر به اقدام عملى 
منجر شود، مى تواند نقطه شروعى براى بازنگرى جدى در نحوه 
مواجهه دستگاه هاى مسئول با مسائل زيست محيطى استان باشد.

استاندار يزد در سخنانى به مناسبت روز خبرنگار تأكيد كرده است 
كه «استان يزد نبايد دچار كمبود آب شود، نبايد آلودگى داشته 
باشيم و در توسعه پايدار نيز همه جنبه ها بايد ديده شود.» سخنانى 
كه از منظر سياست گذارى، قابل توجه و اميدواركننده است؛ اما 
پرسش مهم اينجاست كه اين رويكرد در ميدان عمل چگونه قرار 

است اجرايى شود؟
آفتاب حقوقى بر همين اساس اين پرسش را مطرح مى كند كه آيا 
استاندار يزد آمادگى دارد در برابر ترك فعل احتمالى دستگاه هاى 
اجرايى و نظارتى استان در حوزه آب، محيط زيست و منابع طبيعى 

نيز ورود كند؟
يكى از موضوعات مورد توجه در اين زمينه، فعاليت هاى شركت هاى 
بزرگ معدنى و صنعتى در استان است. درباره شركت معدنى و 
انتقاداتى  و  مباحث  نيز طى سال هاى گذشته  صنعتى چادرملو 
زيست محيطى  آثار  پساب،  مديريت  نحوه  آب،  برداشت  درباره 
زيرساخت هاى منطقه  فعاليت هاى معدنى و صنعتى و وضعيت 
مطرح شده است. اين موارد البته نيازمند بررسى دقيق، مستند 
و كارشناسى از سوى دستگاه هاى مسئول و انتشار عمومى نتايج 

آن است.
اهميت موضوع زمانى بيشتر مى شود كه بدانيم بخش هايى از استان 
تصميم  دارند و هرگونه  قرار  و كم آب  يزد در منطقه اى خشك 
درباره منابع آبى بايد با حساسيت مضاعف و بر مبناى ظرفيت 
انتظار مى رود  در چنين شرايطى،  اتخاذ شود.  آب  منابع  واقعى 
دستگاه هايى مانند محيط زيست، منابع طبيعى و آب منطقه اى 

نه صرفاً پس از بروز بحران، بلكه در تمام مراحل فعاليت واحدهاى 
صنعتى و معدنى، وظايف نظارتى و قانونى خود را به صورت شفاف 

انجام دهند.
از سوى ديگر، يكى از پرسش هاى جدى اين است كه اگر دستگاهى 
در انجام وظايف قانونى خود كوتاهى كرده باشد، چه نهادى بايد با 
اين ترك فعل برخورد كند؟ آيا استاندارى به عنوان عالى ترين نهاد 
اجرايى استان، صرفاً سياست گذارى خواهد كرد يا در مواردى كه 
عملكرد دستگاه هاى زيرمجموعه يا مرتبط با مديريت استان محل 

سؤال است، مطالبه گرى و نظارت جدى نيز خواهد داشت؟
موضوع به چادرملو نيز محدود نمى شود. مسئله اصلى، نسبت ميان 
توسعه صنعتى و ظرفيت هاى زيست محيطى استان است. توسعه 
اشتغال  ايجاد  با  همزمان  كه  بود  پايدار خواهد  زمانى  اقتصادى 
و توليد، منابع آب، خاك، هوا و منابع طبيعى نيز حفظ شوند. 
نمى توان از يك سو از توسعه پايدار سخن گفت و از سوى ديگر 
نسبت به پيامدهاى احتمالى فعاليت هاى صنعتى بدون بررسى و 

نظارت كافى بى تفاوت بود.
از استاندار يزد كه پيش از تصدى اين مسئوليت، سابقه حضور 
در هيئت مديره شركت معدنى و صنعتى چادرملو را داشته است، 
انتظار مى رود بيش از هر فرد ديگرى نسبت به ساختار، ظرفيت ها 
و چالش هاى اين مجموعه و همچنين مسائل منطقه اشراف داشته 
باشد. به همين دليل، اكنون زمان آن است كه اظهارات صريح 

درباره آب و محيط زيست به معيار عمل تبديل شود.

پرسش مشخص «آفتاب حقوقی» این است:
مديريت  آبى،  برداشت هاى  پرونده  است  يزد حاضر  استاندار  آيا 
و  صنعتى  و  معدنى  فعاليت هاى  زيست محيطى  آثار  پساب، 
همچنين عملكرد دستگاه هاى مسئول در نظارت بر اين موضوعات 
اگر ترك فعلى صورت گرفته  و  به صورت شفاف بررسى كند  را 

است، با مدير يا دستگاه متخلف برخورد قانونى كند؟
همچنين بايد پرسيد آيا توسعه صنايع بزرگ در استان يزد از اين 
پس مشروط به رعايت دقيق ظرفيت هاى زيست محيطى و آبى 
منطقه خواهد بود؟ و آيا مردم استان مى توانند گزارش شفافى از 
ميزان برداشت آب، نحوه مصرف و مديريت پساب واحدهاى بزرگ 

صنعتى و معدنى دريافت كنند؟
اين پرسش ها عليه يك شركت يا مجموعه خاص مطرح نمى شود؛ 
بلكه مطالبه اى درباره شفافيت، اجراى قانون و حفظ منافع عمومى 
معدنى  و  صنعتى  بزرگ  واحدهاى  ساير  و  چادرملو  اگر  است. 
مطابق قانون و استانداردهاى زيست محيطى عمل مى كنند، انتشار 
بهترين دفاع از  داده هاى رسمى و گزارش هاى نظارتى مى تواند 
عملكرد آنها باشد؛ و اگر تخلف يا ترك فعلى وجود دارد، افكار 

عمومى انتظار دارد قانون بدون ملاحظه اجرا شود.
اكنون بايد ديد استاندار يزد كه بر ضرورت جلوگيرى از كمبود 
آب و آلودگى و حركت به سمت توسعه پايدار تأكيد كرده است، 
در مقام عمل تا چه اندازه حاضر است اين شعارها را به مطالبه از 
دستگاه هاى اجرايى و برخورد با ترك فعل هاى احتمالى تبديل كند.

استاندار با ترك فعل ها برخورد مى كند؟ 

 ادامه از صفحه قبل



صفحه آخر سه شنبه ٢٠ مرداد ماه ١٤٠٥      سا ل  اول   شماره  ٢٤

صاحب امتياز و مديرمسئول:  دكتر منصور مظفرى/ وكيل پايه يك دادگسترى
آدرس: تهران- خيابان شهيد مطهرى- ابتداى قائم مقام فراهانى، كوچه ٢٦، پلاك ١٠

يزد -  بلوار ٢٢ بهمن - ابتداى كوچه اعظم ٠٩١٢٨٤٣٧٠١٨
aab.yz@gmail.com  :تلفن: ٠٩١٢٢٩٩١٧٩٦ -٠٩١٣١٥١٥٢١٠ - ٨٨٣٢٨٧٤٣  ايميل

 

 يكى از مسائل قابل بحث در حقوق كيفرى اقتصادى، تعيين مرز ميان 
جرايم عمومى عليه اموال وجرايم خاص ناشى از فعاليت هاى تجارى است. 
درحوزه شركت هاى تجارى، مديران به دليل برخوردارى از اختياراداره 
اموال ومنابع شركت، همواره درمعرض اين پرسش قرار دارند كه آيا سوء 
استفاده آنان ازاين اختيارات رابايد تحت عناوين عمومى مانند خيانت در 
امانت، كلاهبردارى يا اختلاس تحليل كرد يا اين كه قانونگذار براى اين 
رفتارها عنوان كيفرى مستقل ايجاد كرده است. ماده ٢٥٨ لايحه قانونى 
اصلاح قسمتى از قانون تجارت مصوب ١٣٤٧ از مهم ترين مقررات كيفرى 
مربوط به مسئوليت مديران شركت هاى سهامى است كه پاسخ روشنى به 
اين موضوع ارائه مى كند: «ماده ٢٥٨ قانون تجارت( لايحه قانونى اصلاح 
قسمتى از قانون تجارت)- اشخاص زير به حبس تاديبى از يك سال تا 
سه سال محكوم خواهند شد: رييس و اعضاء هيات مديره و مديرعامل 
شركت كه بدون صورت دارايى و ترازنامه يا به استناد صورت دارايى و 
ترازنامه مزور منافع موهومى را بين صاحبان سهام تقسيم كرده باشند. 
رئيس و اعضاء هيات مديره و مدير عامل شركت كه ترازنامه غير واقع 
به منظور پنهان داشتن وضعيت واقعى شركت به صاحبان سهام ارائه يا 

منتشر كرده باشند.
 رئيس و اعضاء هيات مديره و مدير عامل شركت كه اموال يا اعتبارات 
شركت را برخلاف منافع شركت براى مقاصد شخصى يا براى شركت يا 
موسسه ديگرى كه خود به طور مستقيم يا غير مستقيم در آن ذى نفع 
مى باشند مورد استفاده قرار دهند. رئيس و اعضاء هيات مديره و مدير 
عامل شركت كه با سوء نيت از اختيارات خود بر خلاف منافع شركت 
براى مقاصد شخصى يا به خاطر شركت يا موسسه ديگرى كه خود به 

طور مستقيم يا غير مستقيم در آن ذى نفع مى باشند استفاده كنند.»

 دلایل تفکیک مســوولیت کیفری مدیران شــرکت ھای سھامی از 
سایرجرایم مالی: 

به طوركلى تكنيك قانونگذاركيفرى درجرم انگارى رفتارهاى اقتصادى براى 
تعيين ضمانت اجراهاى كيفرى دو شيوه اصلى دارد : 

نخست، جرم انگارى مستقل؛ به اين معنا كه رفتار، عناصر تشكيل دهنده 
و مجازات آن درهمان قانون تعيين مى شود. به عنوان نمونه در ماده 
٦٧٤ قانون مجازات اسلامى(تعزيرات) قانون گذاربه همه اين اوصاف 
دريك ماده تصريح كرده است. « ماده ٦٧٤ قانون مجازات اسلامى ( 
تعزيرات و مجازات هاى بازدارنده ) - هرگاه اموال منقول يا غيرمنقول يا 
نوشته هايى از قبيل سفته و چك و قبض و نظاير آن به عنوان اجاره يا 
امانت يا رهن يا براى و كالت يا هر كار با اجرت يا بى اجرت به كسى داده 
شده و بنا بر اين بوده است كه اشياء مذكور مسترد شود يا به مصرف 

معينى برسد و شخصى كه آن اشياء نزد او بوده آن ها را به ضرر مالكين 
يا متصرفين آن ها استعمال يا تصاحب يا تلف يا مفقود نمايد به حبس 

از سه ماه تا يك سال و شش ماه محكوم خواهد شد.» 
دوم، استفاده از عبارت هايى مانند «در حكم كلاهبردارى»، «در حكم 
خيانت در امانت» يا «در حكم اختلاس» كه به معناى تسرى آثار و 
مجازات جرم مورد اشاره به رفتار جديد است. در شيوه دوم، قانونگذار با 
ارجاع به جرم موجود، از تكرارمقررات مربوط به مجازات وآثار كيفرى آن 
خوددارى مى كند. مانندماده يك قانون انتقال مال غير كه عناصرتشكيل 
كلاهبردارى  رادرحكم  آن  مجازات  ولى  كرده  راتشريح  جرم  دهنده 

دانسته و به ماده قانونى مربوط به كلاهبردارى تصريح نموده است: 
« ماده يك - كسى كه مال غير را با علم به اينكه مال غير است به 
نحوى از انحاء عيناً يا منفعتاً بدون مجوز قانونى به ديگرى منتقل كند 
كلاهبردار  محسوب و مطابق ماده ٢٣٨ قانون عمومى محكوم مى شود. 
وهم چنين است انتقال  گيرنده كه در حين معامله عالم به عدم مالكيت 

انتقال دهنده باشد.
 اگر مالك از وقوع معامله مطلع شده و تا يك ماه پس از حصول اطلاع 
اظهاريه براى ابلاغ به انتقال گيرنده و مطلع كردن او از مالكيت خود 
به اداره ثبت اسناد يا دفتر بدايت يا صلحيه يا يكى از دوائر ديگر دولتى 
تسليم ننمايد معاون جرم محسوب خواهد شد. هر يك از دوائر و دفاتر 
فوق مكلفند در  مقابل اظهاريه مالك رسيد داده آن را بدون فوت وقت 
به طرف برسانند.» در ماده ٢٥٨ لايحه اصلاحى قانون تجارت، قانونگذار 
روش نخست را منظوركرده و رفتارهاى خاص مديران را مستقلاً بيان و 

براى آن ها درصدرماده مجازات مشخص تعيين كرده است. 
جايگاه ماده ٢٥٨ در نظام جرايم اقتصادى: رفتارهاى موضوع ماده ٢٥٨، 
ارتباط مستقيمى با اعتماد عمومى در فعاليت هاى اقتصادى و سلامت 
تصميم گيرى  اموال،  اداره  اختيار  مديرشركت  دارد.  شركت ها  اداره 
اقتصادى و تنظيم روابط مالى شركت را بر عهده دارد. اما اين اختيار، 
اختيار مالكانه نيست؛ بلكه اختيارى محدود، هدفمند و مقيد به رعايت 

مصلحت شركت است. 
 زمانى كه مدير از اين اختيار برخلاف منافع شركت استفاده مى كند، 
رفتار وى پيش از آن كه نقض يك رابطه امانى خصوصى باشد، نقض 
يك تكليف قانونى ناشى از سمت مديريتى است. تفاوت اركان ماده 
٢٥٨ با خيانت در امانت موضوع ماده ٦٧٤ قانون مجازات اسلامى جرم 
خيانت در امانت موضوع ماده ٦٧٤ قانون مجازات اسلامى (تعزيرات) 

داراى عناصر مشخصى است:
 الف) وجود رابطه امانى در خيانت در امانت:

 مال بايد به موجب قرارداد، قانون يا رابطه اى مشابه به مرتكب سپرده 
شده باشد. 

 ب) وجود مال متعلق به ديگرى موضوع جرم: 
مالى است كه مالكيت يا تصرف قانونى آن متعلق به ديگرى است.

 ج) رفتارهاى چهارگانه مجرمانه مرتكب بايد مال را استعمال، 

تصاحب، تلف يا مفقود كند. اما درماده ٢٥٨ رابطه حقوقى ميان 
مدير و شركت، رابطه نمايندگى و مديريت قانونى است. اختيار مدير 
از سمت او ناشى مى شود نه از سپردن مال به معناى ماده ٦٧٤. رفتار 
مجرمانه، نقض قواعد اداره شركت و سوءاستفاده از اختيارات قانونى 
داراى وظيفه  از منظر حقوق شركت ها  بنابراين هرچند مدير  است. 
امانت دارى است، اين مفهوم با عنصر «سپردن مال» در جرم خيانت 
بر  امانت  امكان توسعه عنوان خيانت در  تفاوت دارد. عدم  امانت  در 
ماده ٢٥٨ : اصل قانونى بودن جرايم ومجازات ها اقتضا داردكه نمى توان 
صرف شباهت رفتارى، عنوان مجرمانه اى رابه رفتار ديگرى تسرى داد. 
اگرقانونگذار قصد داشت رفتارهاى ماده ٢٥٨ را خيانت در امانت تلقى 
كند، مى توانست همانند برخى قوانين ديگر، صراحتاً از عبارت «در حكم 
خيانت در امانت» استفاده كند. اما انتخاب عبارت مستقل و تعيين 
مجازات جداگانه نشان مى دهد كه اراده قانونگذار، ايجاد يك جرم خاص 

بوده است. 

تفاوت با کلاھبرداری و اختلاس: 
جرم كلاهبردارى مبتنى بر فريب و بردن مال ديگرى از طريق وسايل 
متقلبانه است. در حالى كه ماده ٢٥٨ الزاماً متضمن عمليات متقلبانه 
به مفهوم كلاهبردارى نيست. هم چنين اختلاس مربوط به تصاحب 
يا برداشــت غيرقانونى اموال دولتى يا عمومى توسط مستخدمان و 
مأموران مقرر در قانون اســت، در حالى كه مدير شــركت خصوصى 

مشمول عنوان اختلاس نيست مگر در شرايط خاص قانونى. 
بنابراين ماده ٢٥٨ نه كلاهبردارى اســت، نــه اختلاس و نه خيانت 
در امانت؛ بلكه جرم خاص ناشــى از سوءاستفاده مديران شركت هاى 
سهامى اســت. نتيجه گيرى: ماده ٢٥٨ لايحه اصلاحى قانون تجارت 

نمونه اى از جرم انگارى تخصصى در حقوق كيفرى اقتصادى است. 
قانونگذار در اين ماده با شــناخت ويژگى هاى خاص اداره شركت هاى 
سهامى، رفتارهاى معينى از مديران را جرم دانسته و براى آن ها مجازات 
مســتقل تعيين كرده است. عدم استفاده از عبارت «در حكم خيانت 
در امانت» يا «در حكم كلاهبردارى» و پيش بينى مجازات مســتقل، 
نشــان دهنده اســتقلال اين جرم از جرايم عمومى عليه اموال است. 
پس تحليل صحيح حقوقى آن اســت كه ماده ٢٥٨ لايحه اصلاحى 
قانون تجارت را بايد يك جرم خاص اقتصادى با اركان و عناصر قانونى 
مستقل دانست؛ جرمى كه صرفاً به دليل شباهت برخى آثار يا نتايج 
آن با جرايم عمومى عليه اموال، قابل انطباق با عنوان خيانت در امانت 
يا ساير عناوين كيفرى نيست. از اين روتا زمانى كه تمامى اركان جرم 
ديگرى به طور مستقل محقق نشده باشد، رفتار مديران شركت هاى 
سهامى بايد بر اساس عنوان خاص مقرر در ماده ٢٥٨ مورد تعقيب و 
مجازات قرار گيرد، نه با توسعه يا تفسير موسع عناوين كيفرى عمومى 

كه با اصل قانونى بودن جرايم و مجازات ها منافات دارد. 

مجيد يادگارى
 قاضى سابق دادگاه تجديدنظر  

وكيل دادگسترى

پيمان حاج محمود عطار
وكيل دادگسترى

  تحليل تطبيقى ماده ٢٥٨ لايحه اصلاحى قانون تجارت و جرم خيانت در امانت؛ 

تفکیک کیفری سوءاستفاده مدیران شرکت ھا

از  بسيارى  حرفه اى  مسير  آغاز  نقطه  فوتبال،  آكادمى هاى    
بازيكنان هستند. با افزايش نقش اين مراكز در استعداديابى و 
آموزش، مسئوليت هاى حقوقى آنان نيز گسترده تر شده است. 
بلكه  نيست،  آموزشى  مركز  يك  صرفاً  فوتبال  آكادمى  امروزه 
نهادى است كه در قبال بازيكنان، خانواده ها، باشگاه ها و حتى 

نهادهاى نظارتى، تعهدات مشخص حقوقى دارد.
و  ايمن  محيطى  كردن  فراهم  آكادمى،  مسئوليت  نخستين   
از  استفاده  ايمنى،  اصول  رعايت  آموزش است.  براى  استاندارد 

مربيان واجد صلاحيت، نظارت بر سلامت جسمانى ورزشكاران 
از  آسيب ديدگى،  كاهش خطر  براى  پيشگيرانه  تدابير  اتخاذ  و 
مهم ترين تكاليف اين مراكز به شمار مى رود. در صورت قصور، 
آكادمى ممكن است با مسئوليت مدنى يا قراردادى مواجه شود.
 از سوى ديگر، رابطه ميان آكادمى و بازيكن، معمولاً بر پايه قرارداد 
آموزشى يا قرارداد استعداديابى شكل مى گيرد. اين قراردادها بايد 
به صورت شفاف، حقوق و تعهدات طرفين، مدت همكارى، شرايط 
و  تصاوير  از  استفاده  نحوه  اطلاعات،  محرمانگى  قرارداد،  خاتمه 

داده هاى بازيكن و حدود مسئوليت طرفين را مشخص كنند.
 حمايت از بازيكنان كم سن وسال نيز اهميت ويژه اى دارد. آكادمى ها 
موظف اند علاوه بر آموزش ورزشى، به رشد تحصيلى، سلامت روان، 
رعايت كرامت انسانى و حمايت از حقوق كودكان توجه كنند. هرگونه 
بهره بردارى تجارى كه با منافع عاليه كودك در تعارض باشد، با اصول 

حقوق ورزش و حمايت از كودكان ناسازگار است.
شفافيت  نيز  حرفه اى  باشگاه هاى  و  آكادمى  ميان  روابط  در   

حق  پرداخت  بازيكنان،  انتقال  دارد.  فراوانى  اهميت  حقوقى 
نقل وانتقالات،  مقررات  آموزش، حفظ حقوق آكادمى و رعايت 

بايد در چارچوب مقررات ملى و بين المللى انجام شود.

نکته کاربردی برای وکلا
 در تنظيم قراردادهاى آكادمى، وكيل بايد علاوه بر مفاد مالى، 
رضايت  آسيب ديدگى،  از  ناشى  مسئوليت  مانند  موضوعاتى 
با  را  اختلاف  حل  نحوه  و  اطلاعات  محرمانگى  بيمه،  والدين، 

دقت پيش بينى كند.

یادداشت تطبیقی
آكادمى هاى  فعاليت  استانداردهاى  كشورها،  از  بسيارى  در   
فوتبال با نظارت مستقيم فدراسيون هاى ملى و كنفدراسيون هاى 
كيفيت  ارتقاى  بر  علاوه  نظارت،  اين  مى شود.  اجرا  قاره اى 
آموزش، نقش مهمى در حمايت از حقوق بازيكنان نوجوان دارد.

مسئولیت حقوقی آکادمی ھای فوتبال؛ حدود تعھدات در قبال بازیکنان، والدین و باشگاه ھا

شهرزاد يمينى راد 
وكيل پايه يك دادگسترى

 و رييس كميسيون بازرسي و نظارت 
فدراسيون بين المللي حقوق ورزشي 


